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اشاره : 
مديريت فرهنگي همان طوري که از نامش پيداست ترکيبي است از دو واژه مديريت و فرهنگ . هر کدام از اين واژه ها به صورت جداگانه به 

عناوين متعدد و رشته هاي گوناگون علمي و متنوعي تقسيم مي شوند.حال براي ارائه تعريفي از اين مفهوم مرکب ناگزير بايد 
بطور جداگانه به تعربف هر واژه بپردازيم .

مديريت :
 برخي مديريت را »علم« دانسته اند و بعضي ديگر آن را »هنر« مي دانند مديريت چه علم باشد و چه هنر، يا ترکيبي از اين دو مقوله، در طول 
تاريخ، نقش کارساز خود را در زندگي انسان به خوبي نشان داده است،نكته مهم و درخور توجه آن است که در دنياي صنعتي امروز که فن آوري 
ارتباطات، رکن اساسي آن را تشكيل مي دهد، اداره امور زندگي انسان ها به عهده سازمان ها قرار گرفته است. با توجه به نقش مهم و ارزشمند 
سازمان در زندگي انسان، بايد به اين نكته نيز اعتراف کرد که »سازمان ها« و تشكيلات زماني در دست يابي به اهداف موفق اند که در رأس آنها 
مديراني توان مند و شايسته، زمام امور را در دست داشته باشند. لذا موفقيت هر سازماني تا حدود زيادي به شايستگي و موفقيت مدير آن سازمان 
بستگي دارد.يكي از عوامل موفقيت مدير، »فرهنگ« حاکم بر مدير و حوزه مديريت است. زيرا عامل مهمي که رفتار مدير را شكل مي دهد چيزي 
جز فرهنگ نيست. معمولا سازمان ها از لحاظ ساختاري تا حدود زيادي شبيه به يک ديگرند، ولي آن چه که سازمان ها را از هم متمايز مي سازد 
فرهنگ حاکم بر مديريت آنهاست. امروز وقتي مي گوييم مديريت اروپايي، مديريت آمريكايي، ژاپني، کره اي، روسي و يا مديريت اسلامي منظور 
اين است که ارکان سازمان ها، از لحاظ ساختاري چندان تفاوتي دارند بلكه وجه تمايز اين تقسيم بندي ها، بيشتر فرهنگي است تا ساختاري.به هر 
حال مديران، سرمايه هاي ارزش مند انساني هستند که موفقيت ها بر محور تعهد، تخصص و کفايت آنان به وجود مي آيد و بنا به گفته سياست 
مدار برجسته هندوستان، »جواهر لعل نهرو«:  »مي توان در ظرف دو سال ساختمان کارخانه ذوب آهن را به پايان رسانيد ولي جهت تربيت يک 

مدير براي اين صنعت بايد بيست سال وقت صرف کرد«.

مهمان 
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فرهنگ:
»فرهنگ« از لحاظ لغوي به معناي بالا، جلو، شکوه، جلال و بيرون 
کشيدن است، و به مفاهيمي چون ادب، معرفت، خرد، آداب و رسوم، 
تعريف  اولين  از  شود.يکي  مي  اطلاق  نيز  پرورش  و  آموزش  دانش، 
است.  شده  »تايلور«ارائه  توسط   1871 سال  در  جامع  تقريبا  هاي 
اين مردم شناس انگليسي اعتقاد داشت که »فرهنگ« عبارت است 
از:» مجموعه پيچيده اي از علوم، دانش ها، هنرها، افکار و اعتقادات، 
کليه  خلاصه  طور  به  ها  سنت  و  رسوم  و  آداب  مقررات،  و  قوانين 
اخذ  جامعه  عناصر  عنوان  به  انسان  يک  که  عاداتي  و  ها   آموخته 

مي کند«.
سه  توان  مي  است  شده  فرهنگ  از  که  مختلفي  تعاريف  اساس  بر 

ويژگي مهم را در فرهنگ لحاظ کرد:
1-مشترک بودن 2-اکتسابي بودن3- قابليت براي انتقال.فرهنگ در 
زندگي انسان چنان اهميتي دارد که برخي از انديشوران انسان را در 
ميان موجودات زنده به »موجود فرهنگي« تعريف کرده اند و کمتر 
مقوله اي است که قدرت فرهنگ را در اثرگذاري و ايجاد تحول داشته 
باشد، زيرا مايه هاي فرهنگي را در درون هر کس بريزند رفتارهاي او 

را تغيير خواهد داد.
مديريت فرهنگي 

پس از اين توضيحات اينک »مديريت فرهنگي« را به صورت ترکيبي 
تعريف مي کنيم:

مديريت فرهنگي به معناي سازمان دهي و اداره امور وفعاليت هاي 
فرهنگي است، مديريت فرهنگي نظير هر نوع مديريت سازماني ديگر 
تمامي  فرهنگي  مديريت  در  بنابراين  دارد.  را  خود  خاص  الزامات 
سازمان  ريزي،  برنامه  گذاري،  )سياست  مديريت  سازماني  وظايف 
دهي، هدايت هماهنگي، نظارت و ارزيابي( در قلمرو امور و فعاليت 
هاي فرهنگي صورت مي گيرد.« کسي که بر مسند مديريت فرهنگي 
بينشي خاصي  و  فکري  توان مندي هاي  بايد  زند  تکيه مي  جامعه 
داشته تا بتواند به اهداف فرهنگي مورد نظر، در سطوح مختلف، اعم از 
جهاني، منطقه اي، ملي و محلي دست پيدا کند.مدير فرهنگي، علاوه 
بر توانايي هاي علمي و فکري که بايد در عرصه ي تجزيه و تحليل 
سياست گذاري، تعيين خط مشي ها و تبيين راهبردهاي فرهنگي 
هاي  ريزي  برنامه  مانند  عملياتي  هاي  صحنه  در  بايد  باشد  داشته 
فرهنگي، همکاري هاي فرهنگي مشارکت فرهنگي، آموزش ها و اطلاع 
رساني فرهنگي، اقتصاد و سرمايه گذاري هاي فرهنگي، پژوهش هاي 
 فرهنگي و حقوق فرهنگي نيز که به توسعه ي فرهنگي خواهد انجاميد 
توانايي هاي مناسب را دارا باشد.مدير فرهنگي بايد بيش از هر چيز به 
مباني و اصول فرهنگي، که رسالت ترويج، تبليغ و تعليم آن را بر عهده 
مي گيرد شناخت کامل داشته باشد. البته تنها شناخت کافي نيست 
بلکه بايد تعهد و اعتقاد به آن فرهنگ را نيز دارا باشد و از عمق جان 
به آن مباني عشق بورزد.از ديگر پيش شرط هاي مديريت فرهنگي 
بايد به نيازهاي  »نياز شناسي فرهنگي« است، يعني مدير فرهنگي 
متنوع فرهنگي سازمان واقف باشد تا امکانات موجود را در جهت رفع 
نيازها به کار بگيرد و از اين طريق به نيازمندان فرهنگي پاسخ بگويد.

با توجه به مطالب ياد شده، اينک رسالت مديريت فرهنگي را در نظام 
اسلامي، بررسي و با رعايت اختصار، به فرازهاي مهم تر اين رسالت 

الهي- انساني اشاره مي کنيم.
الف - احترام به سنت هاي نيک:

از ديدگاه جامعه شناسي، سنت به آن »رسم هاي ريشه دار عمومي 
از حرمت اجتماعي برخوردارند« گفته  اقتضاي کهنگي، خود  که به 
مي شود..در يک نگرش کلي مي توان، درباره سنت به معناي جامعه 

شناسي آن چنين نتيجه گيري کرد:
1- سنت جرياني است فرهنگي که جنبه تقدس دارد و جنبه ارزشي 

پيدا کرده است؛
2- سنت ريشه تاريخي دارد؛

3- سنت نمايانگرشخصيت جامعه است.
ب -تقويت باورهاي ديني:

را  ها  انگيزه  و تلاش،  کار  بستر  تا در  فرهنگي، مي کوشد  مديريت 
تقويت کند و از اين طريق، جامعه را براي دست يابي به گوهر گران 
بهاي دين رهنمون سازد و آن گاه با پاسخ گويي به نيازهاي مادي و 
معنوي، و ايجاد فضاي اعتدال، انسان ها را در جهت »کمال مطلق« 

راهنمايي نمايد.»
ج- پاسداري از حرمت انسان:

از ديگر رسالت هاي مهم مديريت فرهنگي، پاسداري از حرمت انسان 
و  منزلت  هاي مختلف،  و روش  وسايل  با  بايد  فرهنگي  مدير  است. 
جريان  يک  عنوان  به  جامعه،  عمومي  فرهنگ  در  را  انساني  حرمت 
فرهنگي وارد کند و با ارائه تفسير جامع و منطقي قوي، از سرمايه 
را  آن  تقويت  و  تحکيم  و  نموده  پاسداري  »انسانيت«  بهاي  گران 

خواستار باشد.
د- حمايت از عدالت:

است.  بوده  عدالت  زندگي  در  انسان  هميشگي  هاي  ارزش  از  يکي 
همانند  را  عدالت  او  است.  شده  آفريده  خواه  عدالت  فطرتا  انسان 
صداقت دوست مي دارد و تا آن جا که تاريخ گواهي مي دهد، چه در 
دوره »حجر« و چه دردوره »قمر« به دنبال تحقق عدالت بوده است.

بايد  بلکه  باشد،  عادل  بايد  تنها  نه  اسلامي،  نظام  در  فرهنگي  مدير 
عدالت خواه هم باشد، زيرا او با فعاليت هاي فرهنگي خود، سلامت 
فردي و اجتماعي را تعقيب مي کند و اين سلامت در سايه »عدالت« 
و جوهر دستور  ها  برنامه  روح  فرهنگ،  مايه  است.جان  تحقق  قابل 

العمل هاي فرهنگي نبايد چيزي جز عدالت باشد.
ه- گسترش و تحکيم آزادي:

منتسکيو مي گويد:هيچ کلمه اي به اندازه کلمه ي آزادي اذهان را 
متوجه نساخته و به هيچ کلمه اي معاني مختلف مانند آزادي داده 
نشده است.از نگاه اسلام، خداوند بشر را آزاد آفريده و او بايد در طريق 
توحيد و تکيه بر قدرت لايزال الهي، خود را از هر گونه بندگي برهاند 
و در پرتو بندگي خداوند آزاد زندگي کند. مديران فرهنگي نيز بايد 
در پاسداري از آزادي به شکستن غل ها و زنجيرهايي بپردازند که از 

رشد و تعالي انسان ها جلوگيري مي کنند.
منابع :
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